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١ مقدمه
پس از تحولات علمی كه در اواخر رنسانس شكل گرفت و منجر به 

ــد اين سؤال در بين فيلسوفان مطرح شد كه روش  انقلاب صنعتی ش

ــده، چيست؟ خاستگاه اين دغدغه را می توان در  علم جديد توليد ش

تحول فرهنگی شكل گرفته در آن دوران جست وجو نمود. شروع علم 

ــت. پس از  ــان با غيب دانس جديد را می توان در تحول رابطه ی انس

ــا در ايجاد ارتباط ميان عينيات طبيعت و آنچه از غيب بر  آن که كليس

آن باور داشتند، دچار ناكارآمدی شد، انديشمندان بر آن شدند تا خط 

فراقی ميان نظام اعتقادی و يافته های از طبيعت برکشند و مدعای خود 

را مبنی بر شناخت طبيعت از راه تجربه و به دور از افسانه و خرافات 

و حتی دين بپرورانند [۱]. 

ــد که قادر بود بدون  ــی ش اهميت علم و اطمينان به آن از آن جا ناش

ــد [۲]. تلقی از علم اين  ــتی از واقعيت ارائه ده ــتباه، تصوير درس اش

ــده است. نظريه های علمی به  بود که معرفت علمی، معرفتی اثبات ش

ــيوه ای دقيق از يافته های تجربی که با مشاهده و آزمايش به دست  ش

آمده اند، اخذ می شوند. علم بر آنچه می توان ديد و لمس کرد بنا شده 

است. عقايد و سليقه های شخصی و تخيلات ظنی هيچ جايی در علم 

ــت که معرفتی قابل اطمينانی  ــت واز اين روس ندارند. علم آفاقی اس

است [۳]. 

در قرن نوزدهم دانشمندان علومی غير از علوم طبيعی بر آن شدند تا 

متأثر از تحولات علمی آن دوران، روش علمی مطرح در علوم طبيعی 

ــيمون  ــن س را در ديگر حوزه های معرفتی به كار بندند. در اين راه س

تأثير بسياری بر رونق يافتن اين نگاه داشت و اگوست كنت متأثر از 

ــناخت  او نظريه ی خود را در مورد تكامل تاريخ داد. طبق نظر وی ش

ــه  ــدی تكاملی را می پيمايد و اين فرايند از س ــول تاريخ، فراين در ط

ــكل گرفته است. مرحله ی اول، مرحله ی الهياتی  مرحله ی اساسی ش

است، در مرحله ی بعد با كنار گذاشتن الهه ها، شناخت وارد مرحله ی 

ــتی ها بر حسب هستی های  ــد؛ در اين مرحله هس متافيزيكی خود ش

ــدند و در نهايت با گذر از آن، مرحله ی سوم كه  انتزاعی تبيين می ش

ــت آغاز شد. در اين مرحله شناخت بر مشاهده و  مرحله ی علمی اس

آزمايش متكی است [۴]. 

ــيمی وارد مرحله ی علمی  در نظر كنت علومی هم چون فيزيك و ش

ــان و  ــد و وقت آن بود تا تبيين هايی كه از ذهن انس ــده بودن خود ش

ــاهد و آزمايش صورت پذيرد  ــد بر مبنای ش زندگی اجتماعی می ش

ــان بر شالوده ی علمی استوار گردد.  و مطالعه ی زندگی اجتماعی انس

ــته ی  ــی» را به عنوان يك رش كنت «فيزيك اجتماعی» يا «جامعه شناس

ــم با مطالعات  علمی معرفی كرد و اين گونه بود كه روش پوزيتيويس

اجتماعی ممزوج گشت و علم اجتماعی پوزيتيويستی رفته رفته رونق 

بيشتری يافت [۵]. 

ــتی، نگاه تفسيری  در اواخر قرن نوزدهم و در تقابل با نگاه پوزيتويس

ــانی را واجد معنا غيرقابل تحليل  ــکل گرفت. اين نگاه افعال انس ش

علی می داند. موضوع پژوهش اجتماعی افعال معنا دار بوده و مقولات 

ــم را از آن ها ارائه کنند؛ بلکه  ــت و معلول» نمی توانند بهترين فه «عل

مقولات معنادار و قاعده مندی وجود دارد که از اين لحاظ شايسته ترند 

 .[۶]

وينچ اين گونه استدلال کرده است که علوم اجتماعی از لحاظ مفهومی 

و منطقی با علوم طبيعی تفاوت دارند، تفاوت آن ها هم روش شناختی 

ــناختی است؛ زيرا جامعه و طبيعت، دو موجود به طور  و هم هستی ش

ــم اينکه چگونه  ــت برای فه ــير، رهيافتی اس کامل متفاوتند [۷]. تفس

زندگی در اعمال و آثار منکشف و بيان می شود. «زندگی» يعنی تجلی 

ــته های آدميان در قالب متون، اسناد، آثار  ــات وخواس افکار، احساس

ــی و فرهنگی. به تعبير  معماری، آثار هنری، نهادهای اجتماعی، سياس

ديلتای، تأويل يا هرمنوتيک، رهيافت آشکار کردن معنای نهان است 

که به وضوح نمايان نمی شود [۸]. 

ــکل گرفت رويکرد  ــد دو نگاه مذکور ش ــرد ديگری که در نق رويک

انتقادی است. اين رويکرد از دو نظر با رويکردهای ديگر تفاوت دارد: 

ــت از نظر اهميتی که برای منافع سياسی و اجتماعی در توسعه  نخس

و شکل گيری علوم اجتماعی و به طور کلی علم و فناوری قائل است 

و ترديدی که در مورد «استقلال» علوم ابراز می کند، و دوم از جنبه ی 

ــک و جهت دار بودن علوم و نفی «بی طرفی  تأکيدی که بر ايدئولوژي

ارزشی» آن ها دارد [۹]. 

ــه مشخصه ی اصلی دارد. اولا  علم اجتماعی انتقادی، به طور کلی، س

ضرورت وجود مقولات تفسيری را در علم اجتماعی می پذيرد و در 

ــتی تکيه دارد. ثانيا اذعان دارد که بيشتر  مخالفت با الگوی پوزيتيويس

ــت که مردم هيچ تسلط و  ــرايطی اجتماعی اس اعمال مردم معلول ش

ــناخت و انتخاب آگاهانه نيست.  ــته و نتيجه ی ش کنترلی بر آن نداش

سوم اين که نظريه ی اجتماعی را مرتبط با عمل اجتماعی می داند [۱۰]. 

ــد طرفداران رويکرد انتقادی اصولا علم را بايد عملی اجتماعی  از دي

ــل اجتماعی ديگر در چارچوب  ــمار آورد و آن را مانند هر عم به ش

ــه در آن انواع منافع متعارض وجود  منظومه ای از روابط اجتماعی ک

دارد، ارزيابی نمود [۱۱]. 

ــاد چارچوبی  ــا ايج ــلاش دارند ب ــادی ت ــرد انتق ــداران رويک طرف

ــکافی را که از نظر تاريخی و بر پايه ی منافع، ميان  روش شناختی، ش

ــفه به وجود آمده است، دوباره پُر کنند. آنان از  پژوهش علمی و فلس

ــر دو تحليل تعميمی و تفريدی در پژوهش های خود بهره می برند.  ه

ــکاف روش شناختی عميق ميان  رويکرد انتقادی موضعی ميانه در ش

دو رويکرد پوزيتيويسم و تفسيری اتخاذ کرده است. پيروان رويکرد 

انتقادی نه از روش های تجربی مورد ادعای انحصاری پوزيتيويست ها 

ــاز از روش های معناکاو پيرامون رويکرد  ــد و نه خود را بی ني گريزانن

تفسيری می دانند [۱۲]. 

ــع وضع موجود بوده و  ــم مداف انتقاديون اصرار دارند که پوزيتيويس

ــلم می پندارند و هيچ  ــی جاری را مس همواره نظم اجتماعی و سياس

انگيزه ای ندارد تا آن را مرحله ای از فرايند تاريخی دگرگونی اجتماعی 

يا وضعيتی که بايد تغيير کند در نظر بگيرند. آنان در عين حال علوم 

ــان برای تمامی  ــيری را متهم می کنند که اعتباری يکس اجتماعی تفس

ــت های مردم بيشتر از شرايط  ــت و به آرا و برداش ديدگاه ها قائل اس

ــير گرايان بر مضمون های  واقعی مولد آن اهميت می دهد. تمرکز تفس

خرد و مقطعی به معنای ناديده گرفتن مضمون گسترده و بلند مدت تر 

است؛ همچنين اتخاذ موضع ارزشی معين به انفعال در تأثيرگذاری بر 

يک راه فائق آمدن بر مسئله کثرت نگاه و ديدگاه و تنوع نظر و ايده اشــاره
در علوم انسانی و علوم اجتماعی، دسته بندی آن ها ذيل نگاه های 
عام تر اســت. کاری که تاريخ علوم اجتماعی مشــحون از عمل 
ــته بندی های به لحاظ نظری با اهميت،  به آن اســت. از جمله دس
دسته بندی ای است که بر طبق آن نظريات و ديدگاه های موجود 
در علوم اجتماعی ذيل سه رويکرد ـ و به تعبير برخی کسان، سه 
ــته بندی هستند. اينکه به چه اعتباری و بر چه  پارادايم ـ قابل دس
اساســی اين رويکردها تقسيم می شوند؟ و اينکه افتراق بين اين 
سه گونه چه منشايی دارد؟ و ...  از جمله سؤالاتی هستند که متن 

پيش رو در صدد پاسخ گويی به آن ها می باشد
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دونگاه

تحولات اجتماعی می انجامد [۱۳]. 

برای معرفی تطبيقی هر يک از اين رويکرد ها، ديدگاه هر يک را ذيل 

۵ مؤلفه بررسی خواهيم کرد. اين مؤلفه ها عبارتند از: 

۱) هدف علم را چه می داند؟

ــه آن معرفت پيدا  ــت و ما چگونه ب ــتی چيس ۲) هس

می کنيم؟

۳) نگاهش به انسان چيست؟

۴) روش علم و معيار صحت آن چيست؟

۵) کار علمی چه نسبتی با ارزش ها دارد؟

٢ هدف 
ــتی، كشف  هدف از پژوهش های علوم اجتماعی در رويکرد پوزيتويس

ــان و زندگی اجتماعی او است و اين شناخت  قوانين حاكم بر رفتار انس

ــار افراد يا گروه ها در جامعه  ــت پيش بينی، كنترل و يا تنظيم رفت در جه

ــود. همچنين می توان با شناسايی مسائل و تضادهای  به كار گرفته می ش

اجتماعی و استفاده از قوانين كشف شده به ارائه ی راه حل آن ها پرداخت. 

حتی می توان همانند حل مسائل علمی در مهندسی و تكنولوژی، از علوم 

اجتماعی در برآوردن نيازهای انسان يا مهندسی اجتماعی بهره گرفت و 

به اصلاح و يا تغيير روابط اجتماعی دست زد [۱۴]. 

ــتفاده از الگوی  ــداران اين رويکرد می خواهند اس ــرف ديگر طرف از ط

ــوف از زندگی اجتماعی انسان در برنامه ريزی اجتماعی از طريق  مكش

ــتنتاج منطقی صورت پذيرد. به گفته ی سن سيمون حكومت انسان  اس

بر انسان پايان می يابد و اداره كردن امور جايگزين آن می شود و به بيان 

ديگر پاسخ های عينی اثبات شده برآمده از علم، جايگزين گمان، خطابه 

ــی به تفكر علمیِ اثباتی،  ــود. از نظر او تغيير تفكر قدس و اقناع می ش

امری واقعی است كه با حركت عام پيشرفت عقل بشری نيز مطابقت 

دارد. اين تحول، پديده ای صرفا تاريخی نيست كه نشان دهنده ی مراحل 

تاريخی انديشه ی انسان باشد؛ بلكه انقلاب علمی تحولی است در پاسخ 

به انقلاب صنعتی. از اين رو، اين رويكرد سير خطی تكاملی و پيشرفت 

ــری و  ــی را می پذيرد و فعاليت علمی را برای افزودن بر علم بش علم

ارتقای آن فی نفسه امری مطلوب می داند [۱۵]. 

ــيری برخلاف رويکرد پوزيتويستی  هدف از پژوهش در رويکرد تفس

ــت. تفکيک علوم  ــت، معناکاوی يا فهم اس که رويکردی علت جو اس

اجتماعی از علوم طبيعی بر پايه ی اهداف جداگانه  ی پژوهشی با ديلتای 

و تفکيکی که او ميان تبيين و فهم به عمل آورد آغاز شد. «فهميدن» به 

کيفيتی اشاره دارد که افراد برای پی بردن به جايگاه خود در اجتماع و 

ــمندان علم  فهم روابط خويش با ديگران به کار می برند. وظيفه ی دانش

اجتماعی تفسيری، کشف مجموعه ی قواعدی است که زيربنای دسته ی 

معينی از اعمال را شکل می دهند؛  و نيز روشن کردن اين قواعد و مرتبط 

ــاختن آن ها با ديگر قواعد موجود در جامعه است [۱۶]. برای درک  س

ــازوکار های پديده ای فيزيکی نمی توانيم خود را به جای آن ها قرار  س

ــی افراد می توانيم خود را به جای آن ها قرار  دهيم؛ درحالی که در بررس

ــيم تجربه ی او در آن شرايط خاص را برای خود بازتوليد  داده و بکوش

کنيم. به ديگر سخن، ما توانايی همدلی با افراد ديگر را داريم [۱۷]. 

ــيری سعی دارند چگونگی خلق معنا را در روابط  پيروان رويکرد تفس

ــان ها بفهمند. برای همين می کوشند در دنيای اجتماعی  روزمره ی انس

افراد و در آن چه حس و تجربه می کنند سهيم شوند. آن ها وظيفه ی خود 

را مطالعه ی رفتار بيرونی يا قابل رويت افراد نمی دانند؛ بلکه برداشت ها 

و تعابير افراد از آن چه پيرامونشان می گذرد و معنايی که به رفتار خود 

ــان  اطلاق می کنند اهميت تعيين کننده ای دارد. آن ها معتقدند عمل انس

ــود را در مضمون اجتماعی  ــته و معنای خ ماهيتا معنای خاصی نداش

ــغول اند  ــترک معنا مش می يابد که در آن، گروهی از مردم به خلق مش

[۱۸]. برای همين به دنبال ممکن ساختن گفت وگويی نتيجه بخش ميان 

فاعلانی اجتماعی هستند که در سخن گفتن و عمل کردن متفاوت اند 

 .[۱۹]

ــبات  پيروان رويکرد انتقادی پژوهش را ابزاری برای نقد و تغيير مناس

ــکار کردن مبانی روابط  اجتماعی می دانند. آنان بر اين باورند که با آش

ــای ساختارهايی که بر پايه ی آن روابط سلطه  اجتماعی، به ويژه با افش

ــرايط را برای عمل اجتماعی گروه های  ــکل گرفته اند، می توانند ش ش

زيرسلطه در جامعه فراهم کنند. آنان هدف از پژوهش انتقادی را تغيير 

جهان می دانند، دقيقا نظير هدفی که مارکس در زمان خود برای فلسفه 

قائل بود و آن را ابزاری برای نقد مناسبات حاکم و تغيير آن برمی شمرد. 

ــکاف و اختلاف ميان هدف درونی و  ــکار کردن ش آن ها به دنبال آش

ــتند تا از اين طريق جامعه را در جهت  واقعيت بيرونی يک پديده هس

ــنگری به جلو برانند [۲۰]. آن ها می خواهند جهت گيری  رهايی و روش

ــيطره ی نگاه پوزيتيويستی راه افول پيموده بود،  انتقادی علم را که با س

ــه در علم مدرن با  ــی را ک ــوده و گزاره های هنجاری و ارزش ــا نم احي

ــطوره، دين و مانند آن غيرعلمی خوانده  عناوينی نظير ايدئولوژی، اس

می شوند، ارزش علمی بخشند [۲۱]. 

ــت  ــرد انتقادی در پی کنار زدن پرده از روی ايدئولوژی هايی اس رويک

که به استمرار وضع موجود و تداوم آگاهی کاذب مردم مدد می رساند؛ 

ــم حاکم و ارائه ی روش  ــؤال بردن نظ اين کار با نقد اجتماعی، زير س

برای افراد و گروه هايی که روابط اجتماعی موجود آنان را در موقعيت 

زير سلطه قرارداده است صورت می پذيرد. نظريه ی انتقادی به مثابه ی 

ابزاری برای دگرگونی اجتماعی است و مرز روشنی ميان يک پژوهشگر 

و يک فعال سياسی يا مدنی وجود ندارد. پژوهشگر انتقادی سؤال های 

رسواکننده طرح می کند، پرده از روی تزوير صاحبان قدرت برمی دارد 

و موضوعاتی را در کانون توجه پژوهشی خود قرار می دهد که محرک 

و مشوق توده های مردم برای اقدام عملی به منظور تغيير شرايط زندگی 

آن ها باشد [۲۲]. 

٣ هستی شناسی و معرفت شناسی
پوزيتيويست ها رئاليست هستند و به وجود دنيای واقعی ثابت اعتماد 

ــابه دنيای فيزيكی، واقعی و  دارند. در نظر آنان دنيای اجتماعی نيز مش

ــت؛ به اين معنا كه قوانين حاكم بر زندگی  ــتقل از ذهن انسان اس مس

ــی دارد و وظيفه ی  ــان، واقعيتی بيرون ــتقل از ذهن انس اجتماعی، مس

دانشمند علم اجتماع كشف اين روابط و قوانين بدون هيچ گونه دخل و 

تصرف می باشد [۲۳]. در نظر دورکيم، جامعه نيروی قهری وارد می کند 

و افراد مجبور هستند که از قواعد تثبيت شده ی محيط اجتماعی خود 

پيروی کنند. او در کتاب «خودکشی» می نويسد که جامعه تنها از افراد 

تشکيل نشده است و واقعيت های اجتماعی می توانند مادی شوند و به 

جزئی از جهان بيرون تبديل شوند [۲۴]. 

در رويکرد پوزيتيويستی كشف بر اساس بررسی اشيا و امور مشاهده پذير 

می باشد و كاری با آن چه كه حواس انسان آن را حس نمی كند، ندارد. 

ــیءای است كه بايد مشاهده و آزمايش  روابط اجتماعی نيز به مثابه ش

ــود تا قوانين حاكم بر آن كشف گردد. دورکيم در اين باره می گويد:  ش

«پديده های اجتماعی «شیء» هستند و بايد به عنوان «شیء» مورد مطالعه 

ــتی اين موضوع استدلال کنيم،  قرار گيرند. اگر بخواهيم درباره ی درس

نيازمند بررسی ماهيت اين پديده ها به صورت فلسفی نيستيم» [۲۵]. 

ــم بر آن نيز جزء  ــاد به واقعيت بيرون، وجود نظم حاك ــلاوه بر اعتق ع

ــوان آن را تا حدودی  ــد؛ نظمی كه می ت ــای اين رويكرد می باش باوره

ــه دنبال بيان رياضی وار  ــت كه ب برگرفته از نگاه مكانيكی نيوتنی دانس

پوزيتيويست ها به دنبال 

تبيين پديده های اجتماعی 

متكی بر قوانين جهان 

شمول هستند. اين تبيين بر 

اساس مشاهده ی اجتماعی 

انسان، پديده های 

محسوس و كشف نظم 

يا الگوی حاكم بر آن 

می باشد
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نظم حاكم بر جهان می باشد و اين بيان رياضی ما را در هماهنگ شدن 

ــع اين نگاه مكانيكی نمود  ــازد. در واق با جهان بيرون توانمندتر می س

ــت كه از غايت گرايی ارسطويی به علت گرايی شكل گرفته  تحولی اس

است. تبيين پديده ها بر اساس علت شكل گيری آن ها صورت می پذيرد 

ــتلزم كشف و بهبود قواعد عام می باشد. اين را می توان نگرشی  كه مس

فيزيكاليستی در تحليل علمی پديده ها مبتنی بر دو اصل «قانون فراگير» 

و «مكانيسم علی» دانست [۲۶]. 

ــر خلاف اثبات گرايان که «واقعيت اجتماعی» را جدا از نحوه ی درک  ب

مردم و شيوه ای که آن ها بر اساس آن معنای واقعيت اجتماعی را تعيين 

ــیء فيزيکی و مستقل از اذهان افراد تعريف  کرده اند، به مثابه ی يک ش

می کنند، پيروان رويکرد تفسيری واقعيت اجتماعی را ساخته ای می دانند 

که در جريان تعامل انسان ها و معناهايی که آن ها خلق می کنند، تعيين 

می شود [۲۷] و مواجهه با اين امر واقع از طريق تفهم صورت می گيرد. 

ــبت به نيات مکنون در افعال انسانی  مراد از تفهم وقوف و آگاهی نس

است. فهم عينيت به تجربه ی زندگی معطوف است. تفهم عملی است 

ــری را درک کند؛ يعنی لحظه ی خاصی  ــه در آن ذهن می تواند ديگ ک

ــه در آن يک زندگی، زندگی ديگری را می فهمد. به تعبير ديلتای «ما  ک

طبيعت را توضيح می دهيم اما انسان را بايد بفهميم» [۲۸]. 

ــتر برای توسعه ی تفهم نيز واقعيت محسوب  ايجاد امکان ارتباط بيش

می گردد [۲۹] هرچند ممکن است مردم واقعيت را يکسان و يا متفاوت 

ببينند. از آنجايی هم که راهی برای فهم تعريفی که کنشگر از رفتار خود 

ــرده و در آن عمل مذکور را معنا  ــگر تأويل ک دارد و واقعيتی که کنش

ــت وجود ندارد، واقعيت به واسطه ی زبان رفتار نمی کند.  بخشيده اس

ــگران اجتماعی  زندگی اجتماعی هم تنها با نظام هايی معنايی که کنش

خلق کرده اند ممکن می شود. مهم نيست که تفسيری درست يا نادرست 

است، بلکه اگر انسان ها وضعيتی را واقعی تعريف کنند، پيامد های اين 

وضعيت نيز واقعی خواهد بود [۳۰]. علاوه بر اين، تفهم يک باره اتفاق 

نمی افتد که درست يا نادرست باشد، بلکه چيزی است که به درجات 

حاصل می شود [۳۱]. 

ــای چندگانه ای دارد. در  ــرد انتقادی، واقعيت اجتماعی لايه ه در رويک

پس واقعيت مشهود در سطح، ساختارها يا سازوکارهايی پنهان شده اند 

ــاهده ي آن ها وجود ندارد. واقعيت متغير با  که به طور عادی امکان مش

تاريخ واقعيت اجتماعی می باشد. در رويکرد انتقادی و تفسيری واقعيت 

ــرض معناهايی که به طور اجتماعی  ــت و در مع در حال دگرگونی اس

خلق شده اند، درک می شود؛ اما برخلاف رويکرد تفسيری که بر خلق 

ــرد انتقادی عامل  ــرد و بين افراد تأکيد دارد، رويک ــطوح خ معنا در س

ــکل  گيری واقعيت اجتماعی را مضامينی تاريخی و پايه ای  اصلی در ش

ــی بر آگاهی کاذب را  ــطح کلان می داند و نظام های معنايی مبتن در س

ــود معلول عامل  ــد [۳۲]؛ چرا که نظام معنايی خ ــاء و طرد می کن افش

ديگری است که هم می تواند بيانگر شرايط باشد و هم اين که می تواند 

پنهان کننده، مخدوش کننده و کاذب باشد. نظام معنايی بايد در رابطه با 

شرايط سياسی، اجتماعی و اقتصادی زندگی ديده شود [۳۳]. همچنين 

در رويکرد انتقادی شکاکيت هستی شناختی کمتری نسبت به رويکرد 

تفسيری ديده می شود و واقعيت اجتماعی ممکن است مستقل از آگاهی 

افراد وجود داشته باشد [۳۴]. 

واقعيت اجتماعی انواع تنش ها، ستيزها يا تضادها را نيز در برمی گيرد؛ به 

همين سبب امر واقع کليتی در حال تغيير است که در بطن آن کشمکش 

ــد در پرتو اين امر کلی ديده  ــت و هر امر خاصی باي و نزاع جاری اس

ــود [۳۵]. جهان اجتماعی پر از توهم، افسانه و تحريف و مشاهدات  ش

ــت [۳۶]. علاوه بر اين  ــه ی ما از آن ناقص و اغلب گمراه کننده اس اولي

ــگران نسبت به آن چه انجام می دهند آگاه نيستند؛ زيرا عواملی که  کنش

آن ها از وجود و تأثير آن ها غافل اند در فهم، انتخاب و عمل آن ها تأثير 

می گذارند [۳۷]. اين نگاه تا حدودی با نظريات مارکس قرابت دارد؛ در 

نظر مارکس واقعيتی را که در زندگی اجتماعی بازتاب يافته، نمی توان 

تنها مجموعه ای از حقايق ناب که در کنار هم قرار گرفته باشد دانست 

ــن داده ها نيز در واقعيت  ــای عينی، ادراک و بيان اي ــلاوه بر داده ه و ع

جاری وجود دارد. بنابراين نقد او از ايدئولوژی تنها جدا کردن درست 

و غلط در واقعيتی که درک شده نيست، بلکه از آن جا که آگاهی کاذب 

خودبخشی از واقعيت است، بايد آن را نيز شناخت و درصدد دگرگون 

کردن اين آگاهی کاذب برآمد [۳۸]. بنابراين واقعيت قابل شناخت و تا 

حدی در معرض دگرگونی مبتنی بر آن  شناخت می باشد [۳۹]. 

٤ انسان شناسی 
ــت ها، موجودی عاقل، حسابگر و سودجو  ــان در نگاه پوزيتيويس انس

می باشد و تشابه رفتاری انسان ها بسيار زياد است، به طوری كه در برابر 

ــابهی از انسان بروز می دهد؛  محرك های بيرونی خاص، رفتارهای مش

ــد كه در آن انسان  ــی اجتماعی می باش اين يكی از مبانی تفكر مهندس

ــت كه قوانين ثابتی بر آن حاكم است. البته اكثر  ــیءای اس به مثابه ی ش

پوزيتيويست ها اختيار و اراده ی انسان را می پذيرند اما شكل خاصی از 

رفتار را تحت شرايط معينی محتمل تر می دانند و به بيان آماری رفتارها 

می پردازند، نه اين كه فرد مجبور باشد همان رفتار را نشان دهد. بنابراين 

وظيفه ی پژوهش گر تخمين احتمال وقوع رفتاری خاص تحت شرايط 

معين يا در واكنش به محرك های خاص می باشد [۴۰]. 

ــيری موجودی است که پيش از هر چيز  ــان از منظر رويکرد تفس انس

ــاز و تأويل گراست. او جهان پيرامون خود و روابطش با ديگران  معناس

را بر پايه ی معناهايی که به طور گروهی يا فردی خلق شده و در نهايت 

استنباط فردی يافته است، برای خويش مفهوم می کند. زندگی در جامعه 

تنها با درک معانی و تفسير آن ها ممکن می شود. الگوهای رفتاری انسان 

ــان همواره به واسطه ی  ــت؛ زيرا انس در اصل تابع قوانين بيرونی نيس

ــش و روابط با ديگران در  ــير پايگاه و نقش خوي توانايی خود در تفس

ــخص، گزينه های رفتاری گوناگونی را در برابر خود  وضعيت های مش

ــی، به طور کلی وحدت ماهيت  ــد [۴۱]. طرفداران رويکرد تأويل می ياب

انسان را که تفسير را ممکن می سازد، مسلم می گيرند؛ بنابراين، انسان از 

طبيعت بنيادين و ثابتی برخوردار است، هرچند ممکن است فرهنگ ها 

ــته باشند [۴۲].  و دوره های گوناگون تاريخی، ارزش های متفاوتی داش

ــابگری  ــتی برای او از جمله عقلانيت و حس البته تثبيت هر نوع سرش

جايز نيست؛ چرا که در جريان تعامل با ديگران و معانی خلق شده در 

اين تعامل خود را می سازد. علاوه بر اين انسان به عنوان موضوع علوم 

اجتماعی، مانند دانشمندان علوم اجتماعی که آن ها را مطالعه می کنند، 

موجوداتی آگاه و متفکرند که برای اعمال خود معنايی قائل اند [۴۳]. 

در رويکرد انتقادی مفهوم از خودبيگانگی کليد فهم انسان است. انسان 

ــبب از خود  ــبات اجتماعی قرار می گيرد که س درون گونه ای از مناس

ــدارد و تابع نيروهای  ــی از خود اختياری ن ــود، گوي بيگانگی او می ش

اجتماعی خارج از اراده ی خويش است. روابط، قواعد و سنت هايی را 

ــان خود خلق و يا وضع نموده است گويی بر او سلطه دارند و  که انس

او در برابر آن ها موجودی ناتوان و بی اختيار است. البته انسان ظرفيت 

استفاده نشده ی بسياری دارد؛ او خلاق، تغييرپذير و انطباق پذير است؛ 

ــده و در  ــرش و ايجاد تغيير، اغلب گمراه ش ــا علی رغم آن در پذي ام

معرض سوء استفاده و استثمار ديگران قرار دارد. او در شبکه ای از معانی 

اجتماعی، تعهدات، روابط، هنجارها، سنت ها و ... فرو می رود و به دام 

می افتد و از ديدن راه های تغيير وضعيت زندگی خود باز می ماند و در 

نتيجه استقلال، آزادی و اختيار زندگی خويش را از دست می دهد [۴۴]. 

نظريه ی اجتماعی انتقادی 

هم چارچوبی برای 

شناخت و نظم دادن 

به مفاهيم است و هم 

وسيله ای برای مداخله در 

فرايند اجتماعی و عمل 

آگاهانه برای ايجاد تغيير 

در وضعيت موجود
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اما چنانچه مسائل خود را در قالب هويت جمعی ببيند، می تواند به طور 

مثبت به تغيير شرايط خود کمک کند و توانايی های بالقوه ی خود را به 

منصه ی ظهور رساند [۴۵]. 

رويكرد انتقادی انسان را موجودی زبانی-تفاهمی می داند كه با سخن 

گفتن، دست به عمل زده و از اين طريق با ديگران رابطه برقرار می کند. 

ــتمانی او هستند؛ اما اين  ــه شاخصه ی زيس «زبان»، «تعامل» و «کار» س

وجوه زيستمانی توسط کانون های قدرت سياسی و اقتصادی مخدوش 

شده و او نمی تواند «خود» باشد؛ خودی که اصالتا می تواند در رابطه ای 

تفاهمی با ديگران باشد. لذا، به جای تعامل با ديگران، تابع قدرت هاست 

 .[۴۶]

٥ روش علم و معيار صحت آن 
ــای اجتماعی متكی بر قوانين  ــت ها به دنبال تبيين پديده ه پوزيتيويس

ــمول هستند. اين تبيين بر اساس مشاهده ی اجتماعی انسان و  جهان ش

پديده های محسوس و كشف نظم يا الگوی حاكم بر آن می باشد؛ همان 

روش علمی كه بر علوم طبيعی حاكم است [۴۷]. در تبيين يك پديده، 

ــه ی علی-معلولی حاكم بر آن مورد توجه  ــی وقوع پديده و رابط چراي

ــی زمانی رخ می دهد كه بتوانيم  ــرفت واقعی و علم قرار می گيرد؛ پيش

ــش های عام تر نظری درباره ی پديده ها ربط دهيم. از  يافته ها را به پرس

اين رو مطلوب تر اين است كه تبيين ها بر پايه ی ارزش يابی فرضيه هايی 

ــند؛ گرچه در  ــده باش ــكل گيرد كه از بطن نظريه های عام تر اخذ ش ش

ــری از نظريه ای ميان برد در  ــل اين كار صورت نمی گيرد و بهره گي عم

ــيار متداول است. مشاهده اساس روش  طرح هاي پژوهش تجربی بس

ــت؛ در يك مشاهده نبايد تضاد منطقی وجود داشته باشد و  علمی اس

بايد با واقعيت های عينی مشاهده شده و داده هايی كه به صورت تجربی 

جمع آوری شده اند سازگار باشد و قوانين عام مورد قبول را نقض نكند. 

ــاهده و آزمايش پذير بودن آن از شروط ديگر مشاهده  تكرار پذيری مش

می باشد [۴۸]. 

در رويکرد پوزيتيويستی برای دست يابی به تبيين نياز است همبستگی 

ــخص  ــع ميان دو متغير و ترتيب زمانی وقوع هر يك مش ــی و مان كاف

ــود تا بر اساس نظم حاكم قانونی تعميم پذير شناسايی شود. البته در  ش

ــتند. برخی از قوانين،  ــمول نيس علوم اجتماعی تمامی قوانين جهان ش

ــدی از موارد يك پديده ی منظم را محتمل می دانند و  تنها وقوع درص

درصد رابطه ی يك پديده ی معين را به واقعه ای ديگر بيان می كنند. در 

ــود، بلكه رفتار  تعميمات احتمالاتی رفتار تك تك آدم ها تبيين نمی ش

گروهی آنان تبيين می گردد [۴۹]. 

رويکرد تفسيری فهم را به کندوکاو در معانی خلق شده در روابط ميان 

انسان ها وابسته می داند، بنابراين تبيين مورد نظر آنان عملا روايت است، 

و ليکن روايتی معقول و مبتنی بر تجربه ها و باور های انسان ها و شيوه ای 

ــا کرده اند. علم اجتماعی  ــطه ی آن جهان را برای خود معن ــه به واس ک

تفسيری درصدد است که مقصود يک عمل و فعل يا معنای مقوم آن را 

روشن کند. در اين رويکرد مجموعه قواعدی که به اعمال معنا می دهند 

کشف شده و طرح مفهومی بنيادينی که به تجربه نظم و ترتيب می دهد 

روشن می گردد؛ همچنين نحوه ی سازگاری اين طرح مفهومی بنيادين با 

کل ساختاری که ماهيت و هدف زندگی انسان را تعريف می کنند مورد 

دقت قرار می گيرد [۵۰]. 

تبيين تفسيری تفريدی محسوب می شود نه تعميمی و به لحاظ درونی 

يکپارچه و فاقد تناقض منطقی و در عين حال معطوف به «متن» يعنی 

ــی است [۵۱]. اين کار نيازمند اين  همان وضعيت اجتماعی مورد بررس

ــمند علم اجتماعی با نوع تلقی آن فرهنگ از نيازها و  ــت که دانش اس

ــد باورهای آن فرهنگ را  ــانی همدلی داشته باشد و بکوش اهداف انس

ــتر  ــان درک و فهم کند [۵۲]. بيش ــاره ی معنا و مقصود زندگی انس درب

مفاهيم موجود در تبيين از زبان رايج در ميان خود افراد مورد بررسی به 

دست آمده است. البته تبيين می تواند برخی تعميم های محدود را نيز در 

ــته باشد، اما هرگز از تجربه و واقعيت «درونی» افرادی که مورد  بر داش

مطالعه هستند فاصله نمی گيرد [۵۳]. 

ــيری تنها آن تبيينی را می توان درست دانست  در علم اجتماعی تفس

ــط متعلَق مورد مطالعه به عنوان تبيينی درست از  که معقول و يا توس

ــار دانش به معنای  ــود [۵۴]. اعتب ــه او انجام می دهد، ارزيابی ش آن چ

ــت که به  ــت بلکه به معنای اعتمادی اس اطمينان از حقيقت آن نيس

ــگر درباره ی  صحت آن داريم. واقعيت هرگز با ادعاهايی که پژوهش

ــت از ديدگاه خاصی  ــت؛ از آنجايی که واقعي ــان نيس آن دارد، يکس

مشاهده می شود، واقعيت در تفسيرها بازتوليد نمی شود، بلکه بازنمايی 

می شود. داده ها نيز مستقل از تفاسير نگارنده نبوده و نمی توانند ملاک 

ــن از آنجايی که به  ــا تبيين قرار گيرند. همچني ــت يک نظريه ي صح

ــانی را بيرون از آزمايشگاه به  ــختی می توان شرايط اجتماعی يکس س

وجود آورد، احتمال دارد تکرار پژوهش امکان پذير نباشد. بسياری از 

تفسير گرايان منکر هرگونه معيار صدق برای تبيين های تفسيری بوده 

و معتقدند هر رويه ای که برای ارزشيابی صدق يک تفسير اتخاذ شود 

ــيرهای بيشتر همچنان ادامه  ــير ديگری بوده و ارائه ی تفس صرفا تفس

خواهد يافت [۵۵]. 

نظريه ی اجتماعی انتقادی هم چارچوبی برای شناخت و نظم دادن به 

مفاهيم است و هم وسيله ای برای مداخله در فرايند اجتماعی و عمل 

آگاهانه برای ايجاد تغيير در وضعيت موجود. نظريه،  تجربه ی مردم را 

ــوق حرکت برای تغيير باشد، فرموله می کند و آنان  به گونه ای که مش

را در فهم نقش تاريخی شان ياری می دهد تا بتوانند برای تغيير شرايط 

ــتی هميشه به نظريه ها برنمی گردد، بلکه  خود اقدام کنند [۵۶]. نادرس

ــد. از اين رو علاوه بر نظريه،  ــت باش عالم خارج هم می تواند نادرس

ــود و اين تفاوتی است که عالم طبيعت با  عالم خارج نيز بايد نقد ش

عالم انسانی دارد. نقد عالم خارج، علاوه بر تفسير با تغيير همراه است.

ــر از نظريه ی انتقادی فراتر رفته،  ــت هورکهايم [۶۲] آدورنو از برداش

نوعی روش کسب دانش تدوين کرد که نقد را درون خود تعبيه کرده 

بود؛ به اين معنا که به دنبال استقرار روش دانستنی بود که بالذات ناقد 

خود باشد [۵۷]. 

ــای رفتاری يا  ــاد پيوند بين فراينده ــادی به دنبال ايج ــه ی انتق نظري

اجتماعی (آن چه هست) و خواسته های نيت مند و آزادی انسان (آن چه 

بايد) است [۵۸]. از اين رو ميان ارزش و دانش دوگانگی وجود نداشته 

و پژوهش گر، علم، ارزش و واقعيت در هم می شوند [۵۹]. پژوهش گر 

متعهد می شود و علم با عمل می آميزد؛ يعنی مرز علم و عمل برداشته 

می شود [۶۰]. اگر بتوان عالم خارج را عوض کرد، به اين معنی است 

که انتقاد و بطلانی بر نظريه وارد نيست و ديدن شواهد دليل صدق و 

ديدن حوادث مخالف دليل کذب نظريه نيست [۶۱]. 

ــد، اما نه  ــته باش ــه نظريه ی انتقادی بايد با تجربه هم خوانی داش البت

تجربه ای که محدود به مشاهده ی کنترل شده باشد. به تعبير هابرماس 

نظريه ی انتقادی روش های علم علت ياب و شيوه های فهم تأويلی را 

ــی رود [۶۲]؛ اما از آنجايی که نظريه،  ــب نموده و از آن ها فراتر م ترکي

ــتايی است. از قضايا که معرف ماهيت جهان  تدوين مجموعه ی ايس

پيرامون ما نيست، آزمون آن فرايندی پويا و مداوم است؛ به اين معنا که 

نظريه در عمل به کار بسته و به مرور زمان تعديل و اصلاح می شود. 

به کمک عمل، نظريه ی خوب از بد مجزا و نظريه ی اجتماعی پالايش 

و اصلاح می شود [۶۳]. اگر نظريه ای در عمل برای تغيير جهان به کار 

برده شود و طبيعت پاسخ «نه» بدهد، نشان گر آن است که نظريه باطل 

يكی از اصول 

پوزيتويست ها پرهيز 

از داوری ارزشی 

می باشد. معيار درستی 

و يا نادرستی نظريه، 

واقعيت بيرونی مستقل 

از پژوهشگر است و 

او بايستی كاملا آزادانه 

به دور از ذهنيت ها و 

داوری های ارزشی خود و 

فشارهای بيرونی به دنبال 

کشف حقايق علمی باشد

ــماره ۵۱-۵۰   ــه ســوره  ش ماهنام

ــی ـ ـــ  ع ــا  ـ ـــ  ـم ـــ  ـت ـــ  ج ا  ــه  ـ ـــ  ي ــر  ـ ـــ  ـظ ـــ  ن ١ ٣ ٦



دونگاه

ــت. در اين هنگام نظريه بايد نقد شود [۶۴]. در جريان عمل برای  اس

تغيير محيط و با تعامل با ديگران نيز به دانش پژوهش گر افزوده شده و 

نظريه های او صيقل می خورد. تبيين های انتقادی زمانی ارزش می يابند 

ــان ياری دهند و آنان را برای تغيير  که واقعا مردم را در فهم وضعيتش

آن به حرکت درآورند [۶۵]. 

٦ رابطه ی ارزش های پژوهش گر با فعاليت علمی  
يكی از اصول پوزيتيويست ها پرهيز از داوری ارزشی می باشد. معيار 

ــتی نظريه، واقعيت بيرونی مستقل از پژوهش گر  ــتی و يا نادرس درس

ــا و داوری های  ــتی كاملا آزادانه به دور از ذهنيت ه ــت و او بايس اس

ــی خود و فشارهای بيرونی به دنبال کشف حقايق علمی باشد.  ارزش

ــرون از قلمروی پژوهش علمی و  ــر نيز ميان مواضع ارزش در بي وب

تحليل علمی پديده ها تمايز قائل است. لذا پژوهش گر پوزيتيويست 

بايد با افزودن بر بار نظری مطالعه و انجام مشاهدات بيشتر بكوشد بر 

ــی خود را كنترل كند تا بر  عينيت پژوهش افزوده و ترجيحات ارزش

پژوهش اثر نگذارد [۶۶]. 

رويکرد تفسيری امکان انجام پژوهش های رها از ارزش را منکر 

می شود؛ البته رها نبودن از ارزش به معنای دخالت دادن ارزش ها 

ــه نتيجه ی  ــت يابی ب ــک برای دس ــای ايدئولوژي و جهت گيری ه

موردنظر نبوده و اين کار به هيچ عنوان شايسته ی پژوهش علمی 

ــد تا مدام  ــر بايد در جريان پژوهش بکوش ــد. پژوهش گ نمی باش

ــود را به هنگام مطالعه ی ديگران مورد  ديدگاه ها و ارزش های خ

ــنجد و تحليل کند؛ علاوه بر اين، بايد  ــه قرار دهد، از نو بس توج

ــش نيز توجه کند. از  ــه ارزش های دريافت کنندگان نتايج پژوه ب

ــه جانبه ميان پژوهش گر، افراد مورد بررسی و  اين رو تعاملی س

ــکل گرفته و به شفافيت بيشتر  دريافت کنندگان نتايج پژوهش ش

ــد [۶۸].  ــش می انجام پژوه

ــای اجتماعی معتقد  ــت دار بودن پژوهش ه ــرد انتقادی بر جه رويک

ــت. جامعه از ارزش های انسانی تشکيل شده است و پژوهش هر  اس

ــت، به ناچار  پژوهش گری که خود ضرورتا موجوداتی اجتماعی اس

ــود. بررسی اجتماعی همواره بايد به طور  وارد حوزه ی ارزش ها می ش

ــد، بپردازد [۷۴]. از طرفی  ــت و آن چه بايد باش همزمان به آن چه هس

ــت به پژوهش می زند  ــر پژوهش گر انتقادی در عرصه هايی دس ديگ

ــی ندارند؛  که معمولا از منظر علوم اجتماعی متعارف ارزش پژوهش

ــه، گروه های ضعيف اجتماعی و  ــتان جامع عرصه هايی که به فرودس

ستم ديدگان تعلق دارد [۶۹]. دانش برگرفته از فعاليت های پژوهشی در 

رويکرد انتقادی بايد در خدمت توانمندی گروه های تحت ستم قرار 

ــکلات و بهبود وضع زندگی آنان را به اين  گيرد و راه رهايی از مش

افراد نشان دهد [۷۰]. 

پژوهش گر انتقادی جايگاه تکنسين پژوهشی را برای خود نمی پذيرد 

ــفارش دهنده ای که بودجه پژوهش  و نمی تواند تنها برای ارضای س

ــش های اخلاقی و ارزشی را ناديده بگيرد.  ــت پرس را فراهم کرده اس

ــی به هر قيمت  ــه بهانه ی پژوهش های علم ــر نمی تواند ب پژوهش گ

ممکن نسبت به پيامدهای اخلاقی پژوهش خود بی تفاوت باشد. البته 

ــت  ــی پژوهش رها از ارزش ها به معنای آن نيس ــه نماند که نف ناگفت

ــده را به حکم ايدئولوژی يا  که پژوهش گر نتايجی از پيش تعيين ش

ــی ارائه دهد. در واقع نقد  ــی به عنوان کار پژوهش جهت گيری ارزش

ــت [۷۱]. پيروان  ــه ی انتقادی اس ايدئولوژی موضوع محوری انديش

ــی متعارف که ملهم از  ــتند که علوم اجتماع اين رويکرد مدعی هس

اثبات گرايی است عملا در نقش ايدئولوژی توجيه گر برای گروه های 

حاکم در جامعه قرار گرفته است، و رسالت انديشه ی انتقادی دقيقا اين 

است که پرده از اين نوع کارکردها بردارد [۷۲]. 

ــفه ی علوم  ــون، تد، فلس ــان و بنت ــب، ي  [۱] کراي

اجتماعی (بنيادهای فلسفی تفکر اجتماعی)، آگه، 

۴۸۳۱، ص ۷۳. 

ــری، عباس، رهيافت و روش در علوم   [۲] منوچه

سياسی، تهران: سمت، ۷۸۳۱، ص ۳۱. 

ــتی علم(درآمدی بر  ــرز، آلن اف، چيس  [۳] چالم

ــفی)، سمت، ۵۸۳۱، ص  مکاتب علم شناسی فلس
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 [۵] همان، ص ۵۵. 

ــوی  ــی فراس ــوم اجتماع ــراد، عل ــی، گ  [۶] دلانت

ــی، ترجمه ی محمد عزيز  تعبيرگرايی و واقع گراي
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ــی و  ــات و فرهنگ ــکده ی مطالع ــران: پژوهش ته

ــگاه امام صادق (ع)،  ــارات دانش اجتماعی و انتش

۷۸۳۱، ص ۲۸. 

ــی   [۰۱] فی، برايان، نظريه اجتماعی و عمل سياس

ــی ورويکردهای پوزيتيويستی، تفسيری و  (بررس

انتقادی)، ترجمه ی محمد زارع، تهران: روزنامه ی 

ــاراتی، ۳۸۳۱، صص ۱۳۱،  ــه انتش ــران، موسس اي

 .۲۳۱

 [۱۱] سيد امامی، کاووس، پيشين، ص ۲۸. 

 [۲۱] همان، ص ۳۸. 

 [۳۱] همان، ص ۴۸. 

 [۴۱] همان، ص ۳۲. 

ــق  تحقي ــد، روش  محم ــد  ــان،  محم [۵۱] امزي  

ــا هنجارگرايی،  ــی از اثبات گرايی ت علوم اجتماع

ــکده ی حوزه و دانشگاه و المعهد العالمی  پژوهش

للفکر الاسلامی، ۰۸۳۱، ص ۲۳. 

 [۶۱] فی، برايان، پيشين، ص ۵۰۱. 

 [۷۱] سيد امامی، کاووس، پيشين، ص ۱۶. 

 [۸۱] همان، ص ۲۶. 

 [۹۱] فی، برايان، پيشين، ص ۴۱۱. 

 [۰۲] شرت، ايون، فلسفه ی علوم اجتماعی قاره ای 

ــه ی انتقادی، از  ــی و نظري (هرمنوتيک، تبارشناس

ــر نی،  ــت و يکم)، نش ــتان تا قرن بيس يونان باس

۷۸۳۱، ص ۱۸۲. 

ــی  ــوم اجتماع ــدرو، روش در عل ــاير، آن  [۱۲] س

ــتی)، پژوهشگاه علوم انسانی و  (رويکردی رئاليس

مطالعات فرهنگی، ۵۸۳۱، ص بيست و پنج

 [۲۲] سيد امامی، کاووس، پيشين، ص ۷۹. 

 [۳۲] همان، ص ۴۲. 

 [۴۲] کرايب، يان و بنتون، تد، پيشين، ص ۹۵. 

 [۵۲] امزيان، محمد محمد، پيشين، صص ۳۴، ۴۴. 

 [۶۲] منوچهری، عباس، پيشين، صص ۷۳، ۰۴. 

 [۷۲] سيد امامی، کاووس، پيشين، ص ۲۶. 

 [۸۲] منوچهری، عباس، پيشين، ص ۵۵. 

 [۹۲] فی، برايان، پيشين، ص ۴۱۱. 

 [۰۳] سيد امامی، کاووس، پيشين، ص ۳۶. 

 [۱۳] منوچهری، عباس، پيشين، ص ۶۵. 

 [۲۳] سيد امامی، کاووس، پيشين، ص ۰۰۱. 

 [۳۳] منوچهری، عباس، پيشين، ص ۳۵۱. 

 [۴۳] سيد امامی، کاووس، پيشين، ص ۰۰۱. 

 [۵۳] منوچهری، عباس، پيشين، ص ۳۵۱. 

 [۶۳] سيد امامی، کاووس، پيشين، ص ۹۹. 

 [۷۳] منوچهری، عباس، پيشين، ص ۲۵۱. 

 [۸۳] سيد امامی، کاووس، پيشين، ص ۹۹. 

 [۹۳] کرايب، يان و بنتون، تد، پيشين، ص ۵۲۲. 

 [۰۴] سيد امامی، کاووس، پيشين، ص ۵۲. 

 [۱۴] همان، ص ۴۶. 

 [۲۴] دلانتی، گراد، پيشين.

 [۳۴] کرايب، يان و بنتون، تد، پيشين، ص ۵۷۱. 

ــين، صص ۱۰۱،  ــيد امامی، کاووس، پيش  [۴۴] س

 .۲۰۱

 [۵۴] شرت، ايون، پيشين، ص ۸۷۲. 

 [۶۴] منوچهری، عباس، پيشين، ص ۸۴۱. 

 [۷۴] کرايب، يان و بنتون، تد، پيشين، ص ۵۵. 

 [۸۴] سيد امامی، کاووس، پيشين، ص ۹۲. 

 [۹۴] همان، ص ۷۲. 

 [۰۵] فی، برايان، پيشين، ص۰۱۱. 

 [۱۵] سيد امامی، کاووس، پيشين، صص ۸۶، ۹۶. 

 [۲۵] فی، برايان، پيشين، ص ۸۰۱. 

 [۳۵] سيد امامی، کاووس، پيشين، ص ۰۷. 

 [۴۵] فی، برايان، پيشين، ص ۴۱۱. 

 [۵۵] سيد امامی، کاووس، پيشين، صص ۰۷، ۳۷. 

 [۶۵] همان، صص ۵۰۱، ۷۰۱. 

 [۷۵] سروش، عبدالکريم، پيشين، ص ۹۸۱. 

 [۸۵] شرت، ايون، پيشين، ص ۳۹۲. 

 [۹۵] منوچهری، عباس، پيشين، ص ۹۴۱. 

 [۰۶] سروش، عبدالکريم، پيشين، ص ۵۸۱. 

 [۱۶] سيد امامی، کاووس، پيشين، ص ۷۰۱. 

 [۲۶] سروش، عبدالکريم، پيشين، ص ۹۸۱. 

ــين، صص ۵۰۱،  ــيد امامی، کاووس، پيش  [۳۶] س

 .۸۰۱

 [۴۶] سروش، عبدالکريم، پيشين، ص ۵۸۱. 

ــين، صص ۸۰۱،  ــيد امامی، کاووس، پيش  [۵۶] س

 .۹۰۱

 [۶۶] همان، ص ۲۳. 

 [۷۶] همان، صص ۶۷، ۷۷. 

 [۸۶] سيد امامی، کاووس، پيشين، ص ۰۱۱. 

 [۹۶] فی، برايان، پيشين، ص ۷۳۱. 

 [۰۷] سيد امامی، کاووس، پيشين، ص ۲۱۱. 

 [۱۷] همان، ص ۱۱۱. 

 [۲۷] فی، برايان، پيشين، ص ۸۳۱. 

پيروان رويکرد تفسيری 

سعی دارند چگونگی 

خلق معنا را در روابط 

روزمره ی انسان ها بفهمند. 

برای همين می کوشند در 

دنيای اجتماعی افراد و 

در آنچه حس و تجربه 

می کنند سهيم شوند

ــماره ۵۱-۵۰   ــه ســوره  ش ماهنام


